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و  السائرین منازل بررسی تطبیقی توحید از نگاه خواجه عبدالله انصاری در

 1الهدایة الی فرائض القلوبپاقودا در  بن بحیا
 

 3آبادیمجید صادقی حسن  2سیدعلی مستجاب الدعواتی

 

 چکیده

نصدایی اعبدداله   حق مؤلفه بنیادی ادیان یهود و اسلام است که خواجهتوحید یا نفی صفت وجود از غیر 

الهدایة  دی دی ق( عایف یهدو 514پاقودا )د ح و بحیا بن منازل السائرینق( عایف مسلمان دی  481-396)

العدا  ر پایده م های این پژوهش که بداند. یافتهدادهآن یا از جمله ابواب سلوکی قرای الی فرائض القلوب

ا وجدود دهدد کده ایدن دو عدایف بدتحلیلی صدوی  پییرفتده نندان می - ای و با یوش توصیفیکتابخانه

ا توحیدد ی بندی آن اخدتلاف دایندد. خواجدهدیبایه جایگاه، شدرح و تسسدی  اشتراک دی تعریف توحید،

لهددی گاندده بدده محبددت اپدداقودا آن یا نخسددتین بدداب از ابددواب دهغایددت منددازو سددلوکی قددرایداده، امددا ابن

ید، دی وجهی نددااست. خواجه که بنیان سلوکی خود یا بر کتاب و نسل استوای نموده و بده عسدل تددانسته

رده کالخاص تسسی  ر خود توحید یا بر اساس دیجه سالکان به سه دیجه عامه، خاصه و خاصه بیان مختص

سدلامی، بدا از منابع اداند، اما بحیا دی قالب بیانی مبسوط و متأثر و آخرین دیجه آن یا غیرقابل وصف می

داندد کده یمسدتانی پرتأکید بر استفاده از سه منبع عسل، کتاب و نسل بالاترین دیجه توحیدد یا ویدژه یکتا

 کنند.باوی قلبی و زبانی خود یا با استدلاو همراه می

 هاکلیدواژه

 .توحید، خواجه عبداله  انصایی، منازو السائرین، بحیا بن پاقودا، الهدایة الی فرائض السلوب
                                                           

  انجدام بده( چمدران دیشده طدرح) یپسدادکتر دویه لا یتسده قالدب دی نخبگدان یملد ادیدبن تیدحما با مساله نیا. 1
 .است دهییس

 .داننگاه اصفهان، اصفهان، ایران می،پژوهنگر پسادکتری، گروه فلسفه و کلام اسلا. 2
  sa.mostajaboldavati@theo.ui.ac.ir 
 majd@ltr.ui.ac.ir .)نویسنده مسئوو( داننگاه اصفهان، اصفهان، ایران می،داننیای گروه فلسفه و کلام اسلا. 3

، 16ساا   ،پژوهشنامۀ ادیانپژوهشی -دوفصلنامه علمی
 254-230، صا  1401، پاییز و زمستان 32شماره 

 ی(.ش)مقاله پژوه
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 مقدمه

مرتبه توحید از جهت سلوک عملی و معرفتی انسان به سوی خدا و از نظر یاب ه خددا بدا 

  هستی دی نظام عرفانی بسیای حائز اهمیت است. دی عرفان یهود که مبتنی بر شدرح و عال

تفسیر یمزی تویا  به عنوان کلام خداوند یگانده اسدت، عایفدان بدا پایبنددی بده کتداب 

عنوان عرفان اولیه اند. دی عرفان مرکاوا بههای آسمانی بودهمسدس دی جست و جوی یاه

یا مساما   1گانه خداوند، عایف بعد از گیشتن از هخالو یهود مبتنی بر شهود حضوی ی

آیدد و یمدوز اعضدام نمدادین و سلوک عرفانی، دی عرش به دیدای خداوند یکتا نائدل می

سدوف( واحدد دی عرفان قبالا نیدز اا  خداوندد )این 2شود.صفا  ازلی بر او آشکای می

از سدوی دیگدر دی عرفدان  3پییرندد.دانسته شده، اما مراتب تجلدی او )سدفیرو ( کتر 

اسلامی توحید حسیسی مبتنی بر نظریه تجلی و وحد  وجود است، به بیان دیگر مناهده 

 خلدق شدود و نده خلدق حجداب حدق حق با خلق و مناهده خلق با حق است، چنانکده نده

 4.گردد حق حجاب

 طرح مسأله

ی است. از بزیگان قرن پنج  هجری عصر احاطه علمی و تعلیمی تصوف بر جامعه اسلام

ق( اسدتاد شدریعت، پیدر طریسدت و صداحب 481-396این عصر خواجه عبداله  انصایی )

منةازل نظریه علمی دی تبیین مراتب سیروسلوک دی جنبده عملدی عرفدان اسدلامی اسدت. 

ساو تجربه علمی و عملی به خواهش مریددان دی  27خواجه مسلمان که پس از  السائرین

 شده، یوایتگر پختگی خواجه هروی دی سلوک عرفانی است؛ تدوین منازو طریست املا

چنان برای پژوهنگران حوزه عرفان گرفته ه های انجاماثری که با وجود تمامی پژوهش
                                                           
1. Hekhalot 

، 1389لدوفر، ین انتندایا  تهدران، یادمهدر، نیدالدیفر ترجمه ،یهودی عرفان در بةزرگ اناتیجر گرشوم، شول ،. 2
 .120ص 

 ،(عرفةان و انیاد) یاسلام عرفان ،«قبالا عرفان دگاهید از خداوند یتجل مراتب یبریس» معصومه، خادم، یزیعز. 3
 .45ص ،1391 ،31 شمایه ،8 دویه

 .119، ص 1408، یسا  فرهنگیمؤسسه م العا  و تحس ،تهران ، یالاله اتیالتجلن، یالدیی، محیعربابن. 4
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های فراوان داید. این کتاب که به زبدان عربدی نگدایش یافتده، مندتمل بدر ید  ناشناخته

تناسدب بدا دیجدا  سدالکان، خ به و ده قس  است که هر قس  شامل ده باب و هر باب م

الخداص )محسهدق( اسدت. کتداب بدا قسد  شامل سه مرحله عامه، خاصه )سدال ( و خاص

. دی عصدر 1انجامددمی« توحیدد»و بداب « نهایدا »آغاز و به قس  « یسظه»و باب « بدایا »

خواجه، الهیا  یهود شدیداً تحت نفوا فلسفه ایسد ویی و نوافلاطدونی، کدلام و عرفدان 

عایف یهودی اهل انددلس کده  2پاقودای گرفت. ابواسحاق بحیا بن یوسف بناسلامی قرا

، 3زیسدتهدی نیمه دوم سده پنج  و اوایل سده شن  هجری قمری )دوازده  مدیلادی( می

الهدایة  دانان سفایادی دی این عصر و صاحب تألیف ایجمندد ترین الهیدی زمره برجسته

است که به زبان عربی و منحون از عبایا  عبری نگاشته شده است.  الی فرائض القلوب

بحیا دی این یساله که با محوییت تویا  و سنهت یبانی یهود تألیف شده، خواننددگان یا 

هتی که دی پس هر عمل شرعی نهفته است فرا خوانده و منازو سلوکی یا به تفکر دیبایه نی

کند. این اثر ایزشمند که اندکی پس از ت  میاز توحید آغاز نموده و به عنق خداوند خ

لین انتنای، از سوی یهودا بن به عبدری  4م( با عنوان وظایف قلوب 1230-1150طیبون )اوه

، مدوید توجده خداص  5سرعت دی جوامع یهودی شرق و غرب منتنر شددترجمه شد، به

. 6قدرای دادعلمای اشکنازی قرای گرفدت و ادبیدا  عرفدانی یهدود یا عمیسداً تحدت تدأثیر 

 سددرعت محبددوب  هددای خدداص نگایشددی، بددهچنددین بدده سددبب اتسددان محتددوا و ویژگیه 

. سداختای 7هدای مدیهبی یهدود از مدتن آن اسدتفاده شددجوامع یهودی گردیدد و دی آیین
                                                           

، خواجه ،یانصای. 1 هرا، تهران، ،یروانیش یعل حیتصح ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح عبداله  ، 1373 الزه
 .11ص

2. Baḥya ben Joseph ibn Paqūda 
3. Lobel, Diana, A Sufi-Jewish Dialogue Philosophy and Mysticism in Bahya ibn Paquda's Duties of 

the Heart, University of Pennsylvania Press, 2007, preface. 
 .Duties of the Heart: یسیو به انگل הלבבות חובות תורת یبه عبر. 4

5. Ilan, Nahem, Al-I'tidal al-Shari'i: Another Examination of the Perception of Asceticism in The 

Duties of the Heart of Bahya, Jerusalem: Lander Institute, 2005, p. 450. 

6. Eisenberg, Yehuda, Sensation and Emotion in the Obligations of Hearts, 1981, Da'at 7, pp. 5-13. 

7. Kohler, Kaufmann, Broydé, Isaac, The Unedited Full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia: 

http://www.jewishencyclopedia.com (Available on 25/08/2021). 
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خواجده عبدداله   السةائرینمنازلبندی این کتاب خواننده مسلمان یا بده یداد چینش و فصل

 اندازد.انصایی می

از سده  الهدایة دهد کده بحیدا دی مبانی سلوک عرفانی خواجه و بحیا ننان می بریسی

های آنکه خواجه متأثر از اندینه، حاو1بردایی نموده استمبنای کتاب، عسل و نسل بهره

از طوی اسدتدلاو و مبندایی بده ندام  - ق( 241 -164حنبل )احمد بن -پینوای فسهی خود 

تر از آن تر و یفیعتعالی عظی سته و معتسد است مسام حقالحق دویی ج  دی سیر الی« عسل»

 و بدر همدین اسداس او 2کندیدن بده آن قلده یا داشدته باشدداست کده مدرع عسدل تدوان پر

. ایدن پدژوهش بده بریسدی 3یا بر دو مبنای کتاب و نسل استوای نموده است السائرینمنازل

ز دو دیدن بدزیا ابراهیمدی ت بیسی منزو والای توحید دی نزد ایدن دو عدایف برجسدته ا

 )اسدلام و یهدود( اختصدداص داید، کده وجدود اخددتلاف دی مبندای عسدل، منجددر بده بددروز 

ین یو ایزش بریسدی بندی سالکان و غایت مرتبه توحید شده و از همداختلاف دی دیجه 

 ای داید.ویژه

 پیشینه پژوهش

ام پییرفته و به نوعی با دهد آثایی که پیش از این پژوهش انجم العا  نگاینده ننان می

بریسدی ت بیسدی »موضوع این جستای دی ایتباط اسدت، از ایدن قدرای اسدت: الدف( مسالده 

( از 1400« )خواجه عبدداله  انصدایی طبقات الصّوفی با  رساله قشیریهدی « توحید و توکهل»

بندی توحیدد از منظدر مهرنوش منصویی میمنددی کده پژوهندگر دی آن بده بیدان تسسدی 

اخلاقددی  - های عرفددانیاندیندده»پرداختدده اسددت. ب( مسالدده  طبقةةات الصةةوفیهخواجدده دی 

« یناحیةا  علةوا الةدو  الهدایة  الةی فةرائض القلةوبپاقودا و غزالی با تأکید بدر دو اثدر ابن
                                                           

 یبداط، شدحلان، احمدد قیدتحس ،الضمائر لوازا یال هیالتنب و القلوب فرائض یال  یالهدا یوسف،بحیا بن پاقودا،ابن. 1
 .19 ص، 2010 الننر، و لل باعة یقراقیاب دای

 .50ص ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 2

زهد از نگاه خواجده  یسیت ب یبریس» ، یان، عظییحمز ی،دعلی، سیه، مستجاب الدعواتلاان، قدی یاطیی. ک: خ. 3
ازده ، ید، سداو انیةمعرفت اد، «فرائض القلوب یال  یالهداپاقودا دی بن ایو بح نیمنازل السائردی  یعبداله  انصای
 . 52، ص 1399شمایه دوم، 
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علی جعفدری و طداهره حداب ابراهیمدی کده پژوهندگران قرابدت ( نگاشته حسدین1400)

های دو عایف یا نتیجه گرفته و اخلاقیا  هر دو یا از جنس تصوف مبتنی بر زهد اندینه

منةازل »بریسدی ت بیسدی زهدد از نگداه خواجده عبدداله  انصدایی دی »اند. ب( مسالده دانسته

الده (، نگاشدته قدی 1399« )الهدایة  الةی فةرائض القلةوب»دی  پداقوداو بحیا بن« السائرین

اندد. بدا خیاطیان و همکایان که پژوهنگران مرتبه زهد یا دی نزد دو عایف بریسی نموده

توجه به عدم وجدود پدژوهش مسدتسل دی ایدن زمینده، انجدام ایدن پدژوهش کده بدا یوش 

ز نگداه دو عدایف برجسدته ا« توحیدد»تحلیلی و با هدف تبیین مفهوم کلیددی  - توصیفی

عصر، از دو دین بزیا ابراهیمی و شدناخت جایگداه مندابع دیندی )و بدرون دیندی دی ه 

چنین عسدل دی تنظدی  سداختمان سدلوک عرفدانی ایدن دو خصوص عایف یهودی( و ه 

 یسد.شخصیت صوی  پییرفته، ضرویی به نظر می
 

 تبیین جایگاه توحید در نزد خواجه عبدالله انصاری

 ، توحید یا مسصد اقصدا و م لدبسیر و سلوک و مراتب ، مساما احواو با نظر به عایفان

توحیدد  بده یسدیدن و مسددما  هدا، اسدبابیا، یاه و احدواو مسامدا  و تمدام اعلا دانسدته

ترین مسدام اسدت . دی بیان خواجه دهمدین و آخدرین مندزو نهایدا  کده کامدل1اندنامیده

ید. توحید تنزیه الهی از حدوث است؛ یعنی سلب هر نوع صفت حدادث و نام دا توحید

بیند و غیر از او چیدزی چیز یا تجلهی خدا میامکانی از خداوند است. عایف مسلمان همه

اند و ایدن معندای داند که به عنایت او وجود یافتهبیند. او ماسوی اله  یا مظاهر حق مینمی

، توحید یا دی جایگاه شصت و نه ، پس صد میداندی  . خواجه2توحید نزد عایفان است 

از غربت و پیش از تفرید قرای داده و آن یا یکتا گفتن، یکتا دیدن و یکتا دانستن تعریف 

ده. 2. توحید عامهده. 1توحید سه دیجه داید:  السائرینمنازل، اما دی 3کندمی . توحیدد خاصه

آید، یعنی ها به وجود میت پدیده. توحید خاصه الخاص. دیجه نخست توحید با شناخ3
                                                           

 .146 و 103 صص ،1ب، 1970 نا،یب ،یدهل ،نیالسالک تحف  محمد،بن محمد پایسا،. 1
 .320، صنیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 2

، خواجه ،یانصای. 3  .23، صتایب نا،یب جا،یب ،یشفائ اکرم کوشش به ،دانیم صد عبداله 
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برد. توحیدی که تعالی میشخص از موجودا  حادث، ممکن و ناقص، پی به وجود حق

شدود، همدین دیجده از توحیدد اسدت. شدهاد  ظداهری بدر دی فلسفه و کلام حاصدل می

شدود و یگانگی خداوند، نفی شرک اعظ  است. شدخص بدا ایدن شدهاد  اهدل قبلده می

، سنهت قرآنآید؛ یعنی واهد داشت. این توحید با شواهد به دست میتکالیف و حسوقی خ

و عسل و برهان یا دی آن یاهی نیست. دی  1بردها پی به صانع میو هر آنچه شخص از آن

، توحیدد 3الیسدین، توحیدد علمدی یدا عل 2توحیدد حداو با عنداوین از آن که توحید خاصه

 سدخن طریسدت و توحیدد اهدل عدین بوجودی علمدی، توحیدد عیندی یدا توحیدد صداح

و  خدا یکی است بیند کهو شهود می بصیر  چن  داند و بهمی یسینبه ، سال 4اندگفته

و  عرفدان توحیدد اهدل مراتدب از اوایدل مرتبده . اینهستی وجودی نیست غیر او دی عال 

ه 5اسدت نوی مراقبه و مننأ آن عل  مستفاد از باطن  ق( دی بیدان 787د حیددی آملدی )د . سدی

ه نظدر  هدر موجدود و وجدود آن حسیسدت به مرتبه دی این معتسد است سال  توحید خاصه

 و وجدودش و اا  حسیسدت هر موجدودی از حید  یسد کهمی معرفت کند، تا بدینمی

هن و از حی  است حق ا  تحسیس به و چون است خَلق و تسیهدش ، تنخهصتعی  اشدیا و ایه

واحدی  اا  به موجودا  همه اصل یسید که معرفت این نظر کرد و به گونهها بدینآن

؛ 6یابددیا فدانی می یا باقی و خلدق ، حقتعالی است، یعنی حقوجود م لق گردد کهبرمی

بیندد و می یا بداطن یا ظاهر و خلدق حق مرتبه دی این گوید سال وی دی جای دیگر می

ظداهر اسدت،  دی آن حدق بیندد و چدونیا می حدق دی آن کده ای اسدتآیینده نزد او خلق
                                                           

 .232، صنیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 1

 .354ص ، یالاله اتیالتجل ،یعربابن. 2

 ،الفصةو  نقة  شةرح یفة نقدالنّصةو  احمدد، بن عبدالرحمان می،جا؛ 141 ص ،1ب ن،یالسةالک تحف  پایسا،. 3
 . 78ص  ،1356 ،یفرهنگ سا یتحس و م العا  موسسه تهران،  ،یتیچ امیلیو قیتعل و مسدمه

 و م العدا  مؤسسه تهران، ،یخواجو محمد حیتصح ،ق یالحق انوار و ق یالطر و ع یالشر اسرار دی،یدحیس ،یآمل. 4
 ،یفرهنگد و یعلم تهران، ،الانوار منبع و الاسرار جامع ،یعلبن دییح ،یآملو  75، ص1362 ،یفرهنگ سا یتحس

 .80، ص1347

الد ،یکاشان. 5  و یکرباسد عفدت حا یتوضد و حیتصدح مسدمده، ، یةالکفا مفتةاح و  یةالهدا مصةباح محمود، نیعزه
 .78ص  ،الفصو  نق  شرح یف النّصو  نقد؛ جامی،  21، ص1381 زوای، تهران، ،یخالس برزگر محمدیضا

 .108 ص ،الانوار منبع و الاسرار جامع ،یآمل. 6
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ظهدوی  دی آن صویتی که واس هبه خود آیینه ، چنانکهاست پوشیده دی آن خلق صوی 

دی بیان  2یسد.شهود می وحد  به مرتبه دی این سال  ترتیب، بدین1شودنمی داید دیده

گانه حسایق به دست خواجه دیجه دوم توحید، خاصه عرفاست که با طی کردن منازو ده

بیندد. شدود و عدایف فسد  خددا یا میآید. دی این دیجده، اسدباب ظداهری سداق  میمی

شهاد  عایف دی ایدن دیجده از یوی اسدتدلاو نیسدت، بلکده از یوی شدهود و منداهده 

مام و صفا  الهی که منزو دوم نهایدا  اسدت، لازمده تعالی است. فنای دی اسازلیت حق

توحیدد  مرتبده ، آخدرینالخاصده. امدا توحیدد خاصه 3حصوو این دیجده از توحیدد اسدت

، توحیدد 5دیگدری، مانندد توحیدد منداهده بده عنداوین کده 4اسدت عرفان اهل مخصوص

، توحید وجودی  8، توحیدِ شهودیِ عیانیِ وجدانیِ اوقیِ یا کنفی 7، توحید حسهی6حالی

 یا کمداو ق( آن 505-450). غزالدی9اسدت شدده نیز نامیدده حسیست عملی و توحید اهل

دد مرتبده یا فندای دی توحیدد گویندد، دی ایدن آن صوفیان»گوید: می توحید دانسته ، موحه

، بینددتعدالی نمیکند و غیدر از حقمی مناهده تزاحمی دی حق یا بدون و کتر  وحد 

دیگدری  مناهده یکی حجاب مناهده آنکهبیند، بیمی یا دی حق و خلق یا دی خلق حق

 مرتبده . دی ایدن10«بیندمی دیگر خلق و از وجه یا از وجهی حق وجود یگانه گردد، بلکه

. 11گدرددیسد و به فنای دی توحید نائدل میوجود می وحد  شهود به از وحد  سال 
                                                           

 محمد حیتصح ،بیالغ مفتاح اسحاق، بن محمد ،یویقون؛ 80ص ،ق یالحق انوار و ق یالطر و ع یالشر اسرار ،یآمل. 1
 .52ص، 1، ب1374 ،یمول تهران، ،یخواجو

، ،یآمل یجواد. 2 هرا، تهران، ،ترکه محمد بن یعل نیالدصائن القواعد دیتمه ریتحر عبداله   .38، ص 1372 الزه
 .432ص ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 3
 قیدتحس ، یالصّةوف الاشارات و المصطلحات معجم: الالهاا اهل اشارات یف الاعلاا لطائف عبدالرزاق، ،یکاشان. 4

 .198، ص 1، ب1416 ة،یالمصر دایالکتب قاهره، عبدالفتاح، دیسع

 .535ص ، یالاله اتیالتجل ،یعربابن. 5
 .78 ص ،الفصو  نق  شرح یف نقدالنّصو  می،جا ؛414 ص ،1ب ،نیالسالک تحف  پایسا،. 6

 تدوس، تهدران، ،یعربةابن الحکةم فصةو  شةرح یفة النّصةو  نة ّ کتةاب من المقدمات ،یعلبن دییح ،یآمل. 7
 .359، ص 1، ب1367

 .371و  268، صص 1337 ،ییسنا تهران، ،راز گلشن شرح یف الاعجازحیمفات ،ییحیبن محمد ،یجیلاه. 8

 .77ص ،ق یالحق انوار و ق یالطر و ع یالشر اسرار ،یآمل. 9

 .530، ص2، ب1383 فرهنگی، و علمی انتنایا  تکشر تهران، ،سعادت اىیمکی محمد، حامد ابو غزالی،. 10

 .56 ص ،یآمل یجواد. 11
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خواجه عبداله  دیجه سوم توحید، قائ  به قدم و ازلیهت حق است. این دیجه یدافتن به بیان 

خود حق و توحیدی است که حق برای خودش معرفی کرده است؛ اقتضای حق اسدت و 

یافتگدان بده ایدن منزو پینین یا طی کرده باشند. یه 99کند که آن یا به کسانی افاضه می

خواجه، توحید حق همان است که خود توصیف  توحید از توصیف آن عاجزند. دی بیان

. خواجده 1نوعی شدرک اسدتای غیر از این توصیف شود، آلوده به کند و به هرگونهمی

دان  دان  که هست، ولدی نمدیمی»کند که اصل توحید از عسوو بیرون است؛ تصریح می

اجده از گردد که مسصود خو. از دقهت دی شیوه تفکر خواجه یوشن می2«که چگونه است

وصوو نهایی و یسیدن به مسام توحید، بسام وجود سال  دی قرب اا  حق و استغراق او 

  3دی صفا  الهی است، نه یکی شدن این با آن.

 تبیین جایگاه توحید در نزد بحیا بن پاقودا

ای داید. او اسدتدلاو و به خصوص باب توحید به عسل توجه ویدژهالهدای  بحیا دی سراسر 

نسل مسدم دانسته و عسل یا ابزای شناخت و یاهنما بر وجوب طاعت پرویدگای  یا بر خبر و

کند کده طاعدت بدر مبندای آن، شدخص یا بده دیجده انبیدا و اولیدای برگزیدده معرفی می

. بحیی عسل و تمییز یا مبنای یفتای اخلاقی دانسته و قوه استدلاو و حکمدت یا 4یساندمی

او عسل یا ابزای سنجش اموی دیدن  5.برشمرده استفضیلت انسان دی برابر سایر مخلوقا  

داند و معتسد است اگر عسدل فدروع شدرع یا تبیدین نکندد، یاه بده جدایی و دنیای مردم می

 6توان برد.نمی

و از ابن خود، به تبیین جایگاه توحید و شرح وجدوه اخدلاص الهدای  پاقودا دی باب اوه

لین باب از ابواب سلوکی پردازد و آن یا یکن بنیادین، یأدی آن می س حسیست دین و اوه
                                                           

 .504-503، صص 1396 کتاب، بوستان ق ، ،یعمل و ینظر عرفان در یجستار ن،یعبدالحس خسروپناه،. 1
، خواجه ،یانصای. 2  تهدران، ،ییمدولا سدروی محمد حیتصح ،یانصار عبدالله خواجه یفارس رسائل مجموعه عبداله 

 .523، ص2، ب1372 توس،

، فتح دیس ،ییمجتبا. 3  .35 ص ،1358 ،33 و 32 شمایه ،هایبررس و مقالات ،«هرا  ریپ عرفان» اله 

 .130-129، صص پاقوداابن. 4
 .95و  145صص ،همان. 5

 .242و  335 صص همان،. 6
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شدود و اگدر کسدی بده آن وسیله آن ایمدان از شدرک جددا میکند که بهخود معرفی می

. بده نظدر بحیدا بدا اعتسداد بده حسیسدت  1کدام از اعماو او صحیح نیستاهتمام نویزد، هیچ

یجده آن، اعتسداد بده آوی است و دی نتتعالی، اعتساد به الاهیت و یبوبیت او الزاموجود حق

انجامد و آنگاه عمل به فرائض قلوب و التزام بده فدرائض توحید به اخلاص دی توحید می

. بحیا معتسد است ادیاک هر موجدود 2شود که جامع عل  و عمل استجوایح حاصل می

حواس جسمانی؛ یعنی بینایی، شنوایی، چنایی، بویدایی  -1شود: از سه جهت حاصل می

 تةوراتکند و دی سل و استدلاو، که صحت و حسیست ادیاک یا اثبا  میع -2و لامسه. 

خبر صادق و نسل صحیح. با توجده بده  -3آمده است. « ف ر  عسل»و « ف ر »با عناوین 

امتندداع ادیاک حسددی دی دیک خددالق بایددد همزمددان از خبددر صددادق و اسددتدلاو کمدد  

ن دو، عسل )از طریق تفکدر دی ؛ لیا خالق دو یاه برای معرفت خود قرای داده و آ 3گرفت

آثای ظاهر دی مخلوقا ( و نسل )از طریق کلما  پیندینیان( اسدت. عبدایا  جسدمانی دی 

 - مانند علد  بداطن - توصیف خالق، به هدف نزدی  شدن به فه  عوام بوده و آنجا که

کندد کده تسدبیحا  تأکیدد میاختصای یفته، یوی سخن با عسلا بوده است. بحیا سخن به 

متداو خدالق بدوده و پیامدد امتنداع منظوی اجلاو و تعظدی  اا  ناشدناخته و بیاس  خالق به

هلش دی خواطر اسدت و بدر اسداس عبدایا   نبایدد بدرای  4تةوراتتصوی او دی عسوو و تمت

  5ل شد.خالق، صوی ، شبیه و متاو قائ

بحیا برای اهل تمیز، ادیاک و بح  از توحید یا با استفاده از قیاس عسلی و معسولا  

کس یا که دی این بح  غفلدت ویزد، اهدل تسصدیر دانسدته اسدت. وی لازم شمرده و آن

ها به حکمت و فه  یهود یا نتیجه شدهاد  دلائدل برهدانی و شدواهد عسلدی بدر اقرای امهت

داند و وعده الهدی دی کندف   یهود و دیستی میهب اینان میصحت کتاب و اعتسادا
                                                           

 .41همان، ص . 1
 .43-42 صص همان،. 2

 .80-79 صص همان،. 3
 خیتای دی یدسترس قابل) https://www.bible.com یتاینما دی نیآنلا نسخه د،یجد عصر ترجمه مسدس، کتاب. 4

 .89/7 ر،ی، مزام40/18 ا،یاشع: (15/10/1400

 .78-76پاقودا، صصابن. 5
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واس ه صددوی شدریعت یهدود از صدهیون و کدلام خداوندد از ها )بهحجاب از عسوو امت

و »آمدده اسدت:  تةوراتکده دی ؛ چنان1داندداویشلی ( یا دلیلی بدر صدحت ایدن دیدن می

 خددای خانده خداوندد و بده هوک : بیایید تا به، خواهند گفتردهک بسیای عزیمت هایقوم

؛ نمدایی  کسدلو وی هاییاه دهد و به ما تعلی  یا به خویش های، تا طریقبرآیی  یعسوب

)کتداب « صدادی خواهدد شدد خداوندد از اویشدلی  لامکدو  از صدهیون شدریعت هکدزیرا 

ق2/3مسدس، اشعیا،  طلبی یهودی اسدت. (. سخن بحیا دی این عبایا  همراه با اندینه تفوه

و « اویشددلی »، دو اسدد ویه اشةةعیاتدداب کویژه دی دی مضددامین موعودگرایاندده نبددوی  بدده

های اجتماعی نویددسنده ه گویی تمامی آیمانکنحوی جایگاه خاصی دایند، به« صهیون»

. بحیدا بده 2شدودگر میوی جلدوهکهای میها با ادبیاتی خاص دی اس ویهیا نویسندگان آن

کسدی معرفدی ترین شدخص بده خددا یا آن اسدتناد کدرده و عدایف« عدایفینالبعض»قوو 

هرتر است؛ کسیمی ؛ 3ترین استکه به حسیستِ اا  او نادانکند که دی خدای تعالی متحی

هون مصری)د  هاس باله  تعدالی »ق( است: 245گویی اشایه بحیا به سخن اوالن أشدده  اعرف الن

هراً فیه . او کدلام یا بدا 5شدده اسدتق( ه  نسل 330رجویی)د؛ که از قوو ابوایوب نه4«تحی

. فسداو: اله  واحدد. »دهد: نسل سخن از بعضی دیگر از عایفان ادامه می سأو بعضه  عن اله 

عظدی . فسداو لده: و أیدن هدو؟ فجاوبده و قداو   یف هو؟ فجاوبده ملدکفساو له السائل: و 

همدا تستضدی  ؤال بالمرصاد. فساو له السائل: لیس عن هیا سألت . فساو له: س بهیه الالفاظ ان

ق( 258)د  معاا یازیکه سخنی منسوب به یحیی بن، 6«بالخالق الصفا  اللائسة بالمخلوق لا
                                                           

 .50-49همان، صص . 1

 ،7 دویه مةی،کلا یفلسةف یپژوهشةها ،«قیدعت عهدد دی اندهیگوشیپ یهانوشدته و عناصر» ن،یحس ،یاشتر یکلباس. 2
 .170ص ،1385 ،28 شمایه

 .81ص پاقودا،ابن. 3

ه است کده دی او متح یکس ین مردم به خداوند تعالیعایفتر». 4   ،یعبددالکر ابوالساسد  ،یری: قندی.ک«: رتدر اسدتی
 .441، ص1374 دای،یب انتنایا  ق ، ، یریالقش الرسال 

ه . 5  .288، ص4142 ة،یالعلم تبکالدای رو ،یب ، یالصوف طبقات ن،یالحسبن محمد الرحمنعبد ابو می،ی.ک: سل

 او بده است؟ چگونه او: گفت کنندهسواو پس. کتاستی خداوند: گفت پس. دندیپرس خدا از نانیا از یاعده». 6
. اسدت یصددگاه دی او داد پاسدخ او بده کجاسدت؟ او: گفدت او بده پدس. است بزیا یپادشاه او که داد پاسخ
 نیدا بدا تدو سدواو: گفدت او به پس. کردمسؤاو  آن( دیبایه) تو از که ستین یزیچ نیا: گفت او به کنندهسؤاو
 .81 ص پاقودا،ی.ک: ابن«: خالق نه است مخلوق ستهیشا که است یصفات یمستض الفاظ
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کند که عل  ما دی موید صفا  خداوند، است. یحیی دی این سخن به این نکته تأکید می

 .1محدود به صفا  اکر شده برای اوست و هر صفتی با خالق مناسبت نداید

بحیا معتسد است غایت معرفت به خداوند، اقرای و یسین بده جهدل نسدبت بده حسیسدت 

)کده از معصدومین )ع( اسدت( اشدایه « الصدالحینبعض»اا  حق است و سدسس بده قدوو 

مهة  الةدعوات و . اصدل ایدن سدخن دی 2کند: کجا تو یا بیاب ، بلکه کجا تو یا نیداب ؟می
هد ابن منه  العبادات  أَندْتَ کَ  بلَْ أَیدنَ لاَ أَجدِد  کَ أَینَ أَجدِ  »طاووس چنین آمده است: سی

عصدر . مستملی بخایی از عرفدای اسدلامی ه 3...«لیِ یَبٌّ قرَِیبٌ وَ أَنتَْ لیِ غوَْثٌ م جیِبٌ 

تدر، و هرچند بنده به تسصیر مسرتر، به خداى عزه و جله عایف»بحیا دی همین معنی گوید: 

مداو و قددی  که صفت حدث جز عجز و تسصدیر نیسدت و صدفت قددم جدز کآناز بهر 

امل کنیست. چون عاجز به قادی نگرد، اندی خوینتن جز عجز چه بیند؟! و چون ناقص به 

 .4«نگرد، اندی خوینتن جز نسصان چه بیند؟!
 

 برهان بر وجود خدا. 1

و آن یا بدرای آنکده بحیا برای اثبا  وجود خالق، به آفرینش خداوندد اسدتناد کدرده 

 چندین بدا اثبدا  حددوث عدال ، بده مخالفدت بدا داندد، ه فهی  و منصف است، کافی می

پردازد. بحیا بدر وجدود خدالق دی جهدان حدادث نظریه دهریه مبنی بر قدی  بودن عال  می

 کندد: گونده تبیدین میاین کند. او دیدگاه خدود یااز عدم تأکید میبرهان آویده و بر خلق 

لدی دایندد کده قبدل از  -2آفریندد. ی خود یا نمیئچ شیهی -1  مبدادی متنداهی هسدتند و اوه

لددی نیسددت.   ای( اسددت؛ سددسس بددا ای محتدداب محدددِثی )پدیدآویندددههددر پدیددده -3آن اوه

. ایدن ادلده مبتندی بدر اصدولی اسدت کده 5پردازدتفصیل مسدما  به اثبا  برهان خود می
                                                           

، 1423 الآداب، مکتبدة قداهره، عاشدوی، هدایون دیسدع قیدتعل ،التّصةو  جةواهر معاا،بن ییحی ایزکر ابو ،یالراز. 1
 .20ص

 .82 ص پاقودا،ابن. 2

 کده یهسدت یادیسیفر و است  ینزد من به که یهست من پرویدگای تو اب ؟ین یا تو کجا بلکه اب ؟یب یا تو کجا». 3
 .13، ص1411 دایالیخایر، ق ، ،العبادات منه  و الدعوات مه  موسی،بن علی طاووس،ی.ک: ابن«: .ایکنندهاجابت

 .833، ص2، ب1363 ر،یاساط تهران، ،التّصو  لمذهب التّعر  شرح محمد،بن لیاسماع ،یبخای یمستمل. 4

 .53 ص پاقودا،ابن. 5
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فةی » چنین کندی دیو ه « الامانات و الاعتقادات» م( دی کتاب942-892سعدیا گائون )

 .1اندخود بیان نموده« الفلسف  الاولی

ای اندیندی ، آن یا مانندد خاندهپاقودا معتسد است وقتدی دی سداختای ایدن عدال  میابن

ای سان سفرهبینی  که کاملًا مجهز است. آسمان، مانند سسف این خانه است. زمین، بهمی

ای دی آن جایگاه های آن است. هر شیده و ستایگان، مانند چراعدی کف آن کنیده ش

مخصوص به خود یا داید، اما انسان صاحب این خانه است که از هر آنچه دی آن اسدت، 

. بحیدا دی ایدن 2های گیاه و حیوان دی خدمت مصالح و مندافع اوسدتبرد و گونهبهره می

؛ توصیفی 3استفاده کرده است ات اللهالحکم  فی مخلوققسمت عیناً از عبایا  غزالی دی 

متکل   - منسوب به جاحظ بصری« لتدبیرو الخلق اعلی ر لاعتباو الدلائل ا» بکتاکه دی 

 .4نیز سابسه داید - و ادیب معتزلی و مؤلف کتیرالتألیف قرن سوم

 اقسام و احد و برهان بر وحدانیت خدا. 2

جوهری ثابت )حسیسی(. واحدد به بیان بحیا واحد بر دو نوع است: عرضی )مجازی(، 

عرضی که اطلاق عنوان واحد بر آن مجازی است، بر دو نوع است: یا دیبرگیرنده اشیام 

کتیر است، متل جنس که جامع انواع است و نوع که جامع اشخاص است، یا مندتمل بدر 

اشیام کتیر نیست؛ دی عین حاو که پدید آمده از ماده، صوی ، جوهر و عدر  اسدت و 

ی، فساد، استحاله، اختلاف و ... یا داید. واحد حسیسی ه  بر دو گونده اسدت: قابلیت ت جزه

یا وهمی است یا فعلی؛ وهمی مانند واحد عددی، که علامت است برای مبدئی که پیش 

شود. واحد فعلی از آن مبدئی نیست و آن یا وهمی گویند؛ چون عدد با وه  ادیاک می

، توصدیف، تنداهی، تحدرک و تندبیه دی مدوید آن معنایی است که تکتر، تغیدر، اسدتحاله

بندی بحیدا گونده تسسدی . این5م رح نیست، واحد محض است و علت هر کترتدی اسدت
                                                           
1. Lobel, p.55. 

 .55 ص پاقودا،ابن. 2

 العلدوم، امیداح دای ننر ،رو یب ،یقبان دیمحمدیش قیتحس ،الله مخلوقات یف الحکم  ابوحامد، امام ،یغزالی.ک: . 3
 . 15، ص1978

4. Lobel, p.58. 

 .66-65 صص پاقودا،ابن. 5
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آوید؛ گویی یا به یاد می« فی الفلسف  الاولی» ق( دی 260بح  منابه و گسترده کندی )د

و کتداب  لهدایة اشناخته است، چنانکه دی چندین موید تندابهاتی بدین بحیا این اثر یا می

طریدق اسدتدلاو که وجود خدالق بدرای عدال  بده به نظر بحیا، آنگاه 1شود.کندی دیده می

اثبا  شد، ضرویی است که از وحد  یا کتر  او سخن به میدان آوید، پدس بده تبیدین 

 پردازد:دلائل هفتگانه صحت وحدانیت خداوند می

و: خداوند علهت هدت  ایدن ها بدهدی علهت پدیده العلل هستی است که با تأملدلیل اوه عل

 یسی .واحد می

تددبیر  های صغیر و کبیدر عدال ، گویدایدلیل دوم: اثر حکمت ظاهر دی جمیع پدیده

هر واحد است که اگر خالق بدیش از یکدی بدود، دی اجدزای عدال  اخدتلاف و  نداقض تمدب

ت: آمدده اسد رمزامیها به یکدیگر نیازمندند. دی شد، این دی حالی است که آنپدیدای می

، )کتداب مسددس« پرویدگایا! چسدی کایهای تو بزیا و چسدی افکدای  عمیدق اسدت!»

 (. 92/6مزامیر، 

نکدر دلیل سوم: عال  حادث است. آثای متماثدل و متنداکل حکمدت دی مخلوقدا ، م

معبودی  من اوو و آخر هست  و هیچ»آمده است:  توراتوجود دو پدیدآوینده است. دی 

 (.44/8)کتاب مسدس، مزامیر، « غیر من نیست

کده کندد؛ دیحالیدلیل چهایم: بیش از یکی بودن خدالق، حددوث آن یا ایجداب می

 خداوند قدی  و اوو الاوائل است. 

دن ود یکدی بدکه معتسد به بیش از یکی بودن خالق است، الزاماً بایددلیل پنج : کسی 

 خالق یا پییرفته باشد، چون واحد مسدم بر بیش از آن است. 

 دلیل شن : چون صفا  عر  از خداوند یفع شده است و کتر  از جملده صدفا 

 عرضی است، جایز نیست که صفتی از صفا  عر  )کتر ( به خالق ملحق شود. 

یندد، یدا دی ها بر خلست عدال  قاددلیل هفت : اگر خالق بیش از یکی باشد، یا همه آن

آفرینش به کم  غیر نیازمندند. اگدر هرکددام بتواندد خلدق کندد، تمدانع و اخدتلاف دی 

ناپییر است. اگر نیازمند به غیر باشد، عاجز است و محددود و ایدن صدفت خلست اجتناب
                                                           
1. Lobel, p.70. 
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لا »کندد کده: ق.م( اسدتناد می322-384آفریده است نه آفریننده. بحیا به سدخن ایسد و )

هما الرئیس واحدخیر فی کترة الرؤسا  1.«م ان
 

 تحلیل ساختار مرتبه توحید با نگاه به آرای دو عارف

بریسی پاقودا نو بحیا ب بیان خواجه عبداله  انصایی این قسمت ساختمان مرتبه توحید دیدی 

 ست.بندی و مباح  پیرامونی اشود؛ این نهاد منتمل بر تعریف، تنریح و تسسی می
 

 . تعریف توحید1

، مسصد اقصی، م لب اعلا و غایدت مندازو السائرینمنازلباب از قس  نهایا  آخرین 

ه سلوکی خواجه توحید است که پس از باب جمع به آن می یسد. خواجه، توحید یا مندزه

کند، بیانی کده تنزیده فلاسدفه، متکلمدان و عرفدا یا دانستن خداوند از حدوث تعریف می

ه از حددوث میشود؛ زیرا همه اینان مدعی هستشامل می ، 2داننددند که خداوندد یا مندزه

پداقودا پردازد. اما ابنسسس با دی نظر گرفتن دیجا  سالکان، به توضیح وجوه توحید می

 که مبدأ ابدواب سدلوکی خدود یا بده توحیدد و اخدلاص دی آن اختصداص داده، دی ایدن 

ان برابدر استدلاو بر صحت وجود حق و حسیست وحدانیت او یا کده دی قلدب و زبد»باب 

کندد، توحیدد و اخدلاص دی آن یا یکدن اساسدی و یأس حسیسدت دیدن دنباو می« گردد

دد واقعدی شود؛ بر این اساس، هروسیله آن ایمان از شرک جدا میداند که بهمی کده موحه

. بح  مبسدوطی دی اخدلاص دی توحیدد، معرفدت 3نباشد، ایمان و عمل او صحیح نیست

گیدرد، دی و وحدانیت و بحتی دی صفا  او یا پی می وحدانیت خداوند، برهان بر وجود

واستدلاو بر وحدانیت حق، بیان می الاوائدل اسدت و بدیش از داید که خداوند قدی  و اوه

که این همان تعریف خواجده از توحیدد  4کندیکی بودن خالق، حدوث آن یا ایجاب می

وش اسدتدلاو عسلدی، ، یکتةاب مقةد است. بحیا دی این باب سعی نموده بدا اسدتفاده از 
                                                           

 .64-59 صص پاقودا،ابن. 1

 .032ص ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 2

 .45ص پاقودا،ابن. 3

 .61همان، ص. 4
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 وکی خود یا متسن و اصولی برداید.سخنان علمای یهود و کلام اسلامی، اولین گام سل

 بندی مرتبه توحید. تشریح و تقسیم2

الخاص تسسدی  ، توحید یا به سه دیجه عامه، خاصه و خاصه السائرینمنازلخواجه دی 

نگی خداوندد حاصدل کند. بر طبق نظر وی، دیجه نخست توحید بدا شدهاد  بدر یگدامی

وحیدی است که شرک یا نفی نموده و سرزمین اسلام یا از سرزمین شود. این همان تمی

هایی که بدا آن بدر کفر جدا کرده است. این دیجه از توحید با تمسه  به شواهد و پدیده

د  بده گردد؛ بندابرشود، حاصل میوجود صانع استدلاو می این توحیدد مبتددیان بدا تمسه

کند. توحید متوس ان بدا ها یشد میآید و با تأمل دی پدیدهدله نسلی به دست میاخبای و ا

حسایق )مکاشفه، مناهده، معاینه، حیا ، قبض، بس ، سدکر، صدحو، اتهصداو و انفصداو( 

دد اسدباب ظداهری یا سداق  میثابت می کندد، از منازعدا  عسلدی و شدود و دی آن موحه

هق به شو کند. دی این دیجه است کده سدال  اهد صعود میمجادلا  یهایی یافته و از تعل

شدده و اشدیا بدر طبدق گونه است که دی حک  ازلی حق تعیین بیند که هر چیزی همانمی

پیمایدد و اند، چنین کسی یاه ساق  کردن حدث یا میهمان عل  و تسدیر ازلی قرای یافته

خاصه الخداص اسدت بدا بیند. دیجه سوم توحید که ویژه تنها خداوند یا فاعل و مؤثر می

تدوان از آن یابد؛ لیا با هیچ عبدایتی نمیتنهایی تحسهق می فنای همه خلایق و بسای حق به

ای از پرتدو یسدد و تنهدا عددهتعبیر کرد؛ چرا که جز او احدی به حسیست این توحید نمی

ن از برندد و زبدان آنداشوند که دی حاو بسای پس از فنا بده سدر میمند میاین توحید بهره

پداقودا بدرخلاف . دی سدوی دیگدر ابن1توصیف آن لاو و از فاش نمودن آن عاجز اسدت

بندی دیجدا  توحیدد قدرای داد، اخدتلاف دی خواجه که دیجه سالکان یا ملاک تسسدی 

داند تعالی یا ناشی از اختلاف دی عسوو و قدی  تمییز معتسدین میادیاک وحدانیت حق

 کند:مییز و قدی  فه  به چهای دسته تسسی  میحسب اختلاف دی تو اینان یا به

 یکتاپرستان زبانی و تسلیدی .1

 یکتاپرستان زبانی و قلبی  .2
                                                           

 .320ص ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 1
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د بده معندی واحددیکتاپرستان زبانی، قلبی و استدلالی )دیحالی .3  وحسیسدی  که موحه

 مجازی عال  نباشد(. 

کنندد می یکتاپرستان قلبی، زبانی و استدلالی که باوی خود یا با قیاس عسلی همراه .4

دد توحیدد یا پدس از )بالاترین وجه دی تسسی  بندی توحیدد(. دی ایدن دیجده، موحه

شناخت مفاهی  واحد حسیسدی و مجدازی، اسدتدلاو بدر صدحت وجدود و حسیسدت 

 .1پییردتوحید می

اسدت.  چنانکه منخص است توحید زبانی بحیا، همان دیجه توحید عامه نزد خواجده

ا دی داند، اما بحیدز اسباب حصوو دیجه دوم توحید میخواجه گیی از طوی استدلاو یا ا

دانیت دیک وح عنوان سببی از اسباببالاترین مرتبه توحید، بر استدلاو و قیاس عسلی به

 ایة الهددی  کلامی مرتبده توحیدد یا - کند و به این ترتیب ساختمان فلسفیحق تأکید می

  آن رهدان آویده و بده اثبداکندد. بحیدا بدر وجدود خدالق قددی  دی جهدان بییزی میپی

ائده وحیدد ایتتنزیه خداوند از حدوث، مفهومی است که از  پردازد. دی نزد خواجه نیزمی

و، توحید علمی یا ایائه نمود، دی دیجه دومی د یا با م، توحیشود. خواجه که دی دیجه اوه

حیدد وتکند. دیجه سدوم از دهد و از اسباب ظاهر و محدثا  گیی میحسیست ت بیق می

ایدن  داید کدهکند و دی نهایت بیان مدیها و ثابت کردن قدَِم معرفی مییا نابودی همه حدث

لیا  یسند؛باب، باب تعریف و توصیف نیست، باب خاموشی است که اهل ییاضت به آن می

 کند:یبیان م« توصیفغیر قابل »آخرین دیجه از توحید یا دی قالب سه بیت شعر، 

 تدوانددد وحدد  واحددد بددود؟گفتده کس کدی 

 

 

 هرکسددی توحیدددد او گویدددد همددی جددداحد بددود 

 اکر توحید از کسی کدز نعت خود گویدد سخن 

 

 

 عداییدت باشددد چددو بدداطل کدرده واحددد بددود 

 هسدددت توحیدددد خدددا توحیدددد از ندددزد خدددودش 

 

 

 2دیگری گوید چدو نعدتش، نعدت او لاحدد بددود 

                                                            
 .45ص پاقودا،ابن. 1

 .632ص ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 2
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از اثبا  وجود خالق، بدا اکدر هفدت دلیدل، صدحت وحددانیت که بحیا پس حالیدی

نماید گیرد، اله  یا واحد حسیسی و صفا  اا  و فعل او یا معرفی میخداوند یا نتیجه می

کند که با توجه به امتناع ادیاک حسی دی دیک خالق، باید از خبر صادق، و تصریح می

ست نسل صحیح به اخلاص دی توحیدد فراخواندده و . بحیا خواننده یا 1و استدلاو یایی ج 

چنین دیک معنای وجود یا کند، ه او یا نسبت به مفسدا  اخلاص دی توحید آگاه می

داندد و دومدین بداب سدلوکی با ملاحظه و دقهت دی آثای خداوند دی مخلوقا  ممکدن می

. خواجده نیدز دی دیجدا  تفکهدر، دومدین 2دهدخود یا به تأمل دی آفرینش اختصاص می

کنددد و آن یا ماننددد آبددی یا تفکهددر دی ل ددائف مخلوقددا  و آفریددگان معرفددی می دیجده

، البته دی منتهیان سدلوکی، ایدن توجده بده 3کندداند که کنتزای حکمت یا آبیایی میمی

 .4کندماسوی یا نسییرفته و به فرای از آن توصیه می

 . مرتبه توحید و مبانی سلوک عرفانی دو عارف در آن3

که خواجه بنای سداختمان سدلوکی خدود یا بدر دو پایده کتداب و نسدل به اینبا توجه 

شَدهِدَ »استوای نموده است، دی باب توحید نیز به این دو بنیاد توجه داید؛ باب یا با عبای  

َّه  لَا إِلهََ إِلاَّ ه وَ  ای که بیدانگر کند؛ آیهسویه آو عمران آغاز می 18برگرفته از آیه « 5اله   أَن

، سسس 6نکته است که نظام واحد، شهاد  و گواهی خداوند است بر یگانگی ااتش این

کند، تعریفی که کلماتش یدادآوی تعریدف توحید یا تنزیه خداوند از حدوث تعریف می

هوحید افراد السدم عن الحدث»جنید از توحید است:  و توحیدد یا 7«الت . دی ادامده دیجده اوه

نیاز )صدمد( بدودن شری  بودن، یکتایی و بیهَ إِلاَّ اله  (، بیشهاد  بر یگانگی خدا )لَا إِلَ 

همتاسدت. عبدای  تهلیدل دی زاید و نه کسدی او یا زاده و او بیکه نه میداند و ایناو می
                                                           

 .80ص پاقودا،ابن. 1

 .87همان، . 2

 .49ص ،نیالسائر منازل بر یکاشان عبدالرزاق شرح ،یانصای. 3

 .56همان، ص. 4

  .18 آو عمران/«: ستیچ معبودى نیه جز او هک دهدیمگواهی وند خدا». 5
 .467، ص2، ب1371 ة،یالاسلام دایالکتب تهران، ،نمونه ریتفس ناصر، ،یرازیش مکایم. 6

 .360، ص1375 ،یطهوی تهران، ،المحجوب کشف عتمان،بن یعل ،یریهجو. 7
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 سددویه غددافر  84شددری  بددودن او دی آیده شددریفه سددویه محمددد )ص( آمدده، بی 19آیده 

و تدا آخدر سدویه سویه انعام اکر شده است و خواجه دی اد 163و  امه بیانش به آیدا  اوه

بخش سخنان خواجه دی دیجه سوم توحید نیدز سده بیدت مبایکه توحید توجه داید. پایان

شعر است که بنا به اظهای خودش سروده خود اوسدت. نمدودای زیدر گویدای توضدیحا  

 گفته است:پیش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توحید منازل السائریننمودار فراوانی استفاده از کتاب و نقل در باب  -1شکل 
 

پاقودا که سداختمان سدلوکی خدود یا بدر سده یکدن مکتدوب، دی سوی دیگر بحیا بن

، دی باب توحید که نخستین باب کتاب اوست نیز بده 1منسوو و معسوو استوای نموده است

این سه بنیان توجه داید. تأثیرپییری بحیا از میدراث عرفدانی و اسدلامی نیدز دی ایدن بداب 

الحکمة  سعدیا گائون و  الأمانات و الإعتقاداتهای چنین از کتاباست. بحیا ه منهود 

 « فةی الفلسةف  الاولةی» غزالدی بهدره بدرده و تندابه برخدی مباحد  او بدا فی مخلوقات اللةه

توجه است. بحیا کده غایدت توحیدد یا یکتاپرسدتی قلبدی، زبدانی و اسدتدلالی کندی قابل

داند که بدا قیداس عسلدی همدراه شدود، دی ایدن بداب بدر وجدود و وحددانیت خداوندد می
                                                           

 .19ص پاقودا،ابن. 1
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کندد. کند و صفا  خداوند یا دی بیان عسل و نسل بریسی میهای عسلی ایائه میاستدلاو

و سخنان پیندینیان یهدود اسدتفاده کدرده و بده  مقةد کتاب او دی مواضع متعدد از آیا  

یا  کتةاب مقةد منابع اسلامی ه  توجه داید. نمودای زیر فراوانی استفاده بحیدا از آیدا  

 دهد:ننان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار فراوانی آیات کتاب مقدس در باب توحید الهدایة -2شکل 

 اشةةعیاو  تثنیةةهد، داوو مزامیةةرهمچنددان کدده دی نمددودای منددخص اسددت، سدده کتدداب 

تداب از ک( اولدین مزامیةر) تهیلةیمدی این باب است.  عهد عتیقهای ترین کتاباستعماوپر

است که شدامل اشدعای و سدرودهایی دی وصدف و سدتایش الهدی و « توبی ک»تب کسری 

ترین و گویداترین اصدوو توحیدد و سدتایش ننینکننده دوخلست اوست. این کتاب بیان

که بحیا دی تبیین نخستین باب سلوکی خود، دی میان  1و نعما  اوستگونه خداوند غزو

 از آن بینترین استفاده یا نموده است. کتاب مقد ،اسفای 

چنانکه اشایه شد، بحیا دی این باب به استفاده از منابع اسلامی ه  توجه داشته اسدت. 

هون مصری )د  العایفین( اسدتناد ضمعاا )بعق( و یحیی بن245او دی موضعی به سخن اوالن
                                                           

 .6، ص1389 کلیمیان، انجمن تهران، حکاکیان، سلیمان مسدمه خانی، فاضل ترجمه داوود، مزامیر. 1
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الصالحین( بهره برده اسدت؛ کند و دی جایگاهی دیگر از سخنان معصومین )ع( )بعضمی

 چنانکه دی نمودای زیر منخص است:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار فراوانی استفاده از منابع غیریهودی در باب توحید الهدایة -3شکل 

 

ترتیب دی نکند و بدینیز استفاده می بحیا دی باب توحید از اقواو پینینیان و بزیگان یهود

کدایبرد  راواندیفبیانگر  این باب از متن شریعت شفاهی یهود نیز بهره برده است. نمودای زیر

 است: الهدای اسرائیل دی باب توحید کتاب و اقواو شیوخ بنی تلمودفسرا  

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار فراوانی فقرات تلمود در باب توحید الهدایة -4شکل 
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و « فصوو پدیان»به معنای  1پیرقه آووتطوی که دی نمودای منخص است یساله همان

هدا دی گدروه منسدولا  بحیدا دی ترین بخشاستفادهپر« برکا »به معنای  2 براخوتیساله 

واقدع  میشةناخسایا ( ) 3هستند. یساله نخست دی بخش نزیسین الهدای باب توحید کتاب 

و اخلاقدی اسدت؛ تعدالیمی کده بایدد بدر یوابد   شده و مرکهب از جملا  قصای حکیمانه

قدرای میشةنا )بدییها( دی  4(، دی بخش زیاعدی براخوتانسانی حاک  باشد. دومین یساله )

 داید و دیبایه آداب نماز و دعاست. 
 

 گیرینتیجه

ق ه بودن حدنس ه اشتراک آیام دو عایف آن است که هر دو دی تعریف توحید بر منزه . 1

 شود از جمله: از حدوث تأکید دایند، اما نساط اختلاف متعددی ه  دیده می

ز و الف( بحیا بر خلاف خواجه که عسل یا دی شناخت و دیک حسیست توحیدد عداج

 سدتدلالینگداهی برهدانی و ا داند، مسام توحیدد و اخدلاص دی آن یا بداناتوان می

 کند. تبیین می

ابدواب  یسد، حاو آنکه مبددأب( خواجه عبداله  دی نهایت سلوک خود به توحید می

 سلوکی بحیا توحید و اخلاص دی آن است. 

کندد، حداو بنددی میب( بحیا اهل توحید یا بر اساس اختلاف قدی  فه  آندان طبسه

 داند. توحید یا دیجه سالکان میبندی دیجا   آنکه خواجه معیای تسسی 

وجده بده تداندد، امدا بحیدا بدا د( خواجه آخرین دیجه از توحید یا غیرقابل وصف می

گر اییامتناع ادیاک حسی دی دیک خالق، نسل و استدلاو یا دی ایدن جایگداه ید

 کند.معرفی می

اسدتوای هر دو عایف بنیان سلوکی خود دی باب توحید یا بر مبدانی دیون دیندی خدود  .2

بردایی از منابع اند. دی این میان تصریح عایف یهودی دی استفاده از عسل و بهرهنموده
                                                           
1. Pirkei avot. 

2. Berakhot. 

3. Neziqin. 

4. Zeraim. 
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توجه است، البته دی مسایسه فراوانی استنهاد وی بر کتاب و نسل با عایف اسلامی قابل

طوی خاص به هددف دو عدایف از نگدایش ایدن دو کتداب نیدز توجده مسلمان، باید به

یا دی پاسخ به خواهش مریدان که از او نگدایش  السائرینمنازلداشت. خواجه عبداله  

کتابی جامع و دی عین حاو مختصر دی شناخت منازو سلوک و فروع آن دیخواسدت 

السدائرین بدا کلیدا  آوید، بندابراین مخاطدب منازوکرده بودند به یشته تحریر دی مدی

ی سوی دیگر بحیدا سیروسلوک آشناست و خود خواستای ایجاز و اختصای است، اما د

 شرعی )فرائض ظواهر احکام التزام به یعایت پاقودا ضمن انتساد از انحصای یهود دیبن

دهدد و آن یا جوایح(، جامعه یهود یا به سدلوک معندوی )فدرائض قلدوب( توجده می

اثری  الهدای داند؛ بر این اساس مستند به شریعت و اسباب آن )کتاب، عسل و نسل( می

ل با مخ اطبی فراگیر است که بحیا با استناد و استندهاد بده مندابع متندوع و فدراوان مفصه

 نموده است.یهودی و جز آن دی قالب کتابی گسترده تنظی  
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 ترجمه عصر جدید، نسخه آنلاین دی تاینمای کتاب مسدس ،https://www.bible.com 

 (. 15/10/1400)قابل دسترسی دی تاییخ 

  1389، ترجمه فاضل خانی، مسدمه سلیمان حکاکیان، تهران، انجمن کلیمیان، داوودمزامیر. 

 تصدحیح محمدد خواجدوی، اسرای الندریعة و ال ریسدة و اندوای الحسیسدةعلی، آملی، حیدی بن ،

 .1362تهران، مؤسسه م العا  و تحسیسا  فرهنگی، 

 ________  ،1347نگی، ، تهران، علمی و فرهجامع الاسرای و منبع الانوای. 

 ________  ،هصدوص فدی شدرح فصدوص الحکد  ابدن عربدی ، المسدما  من کتاب نصه الن

 .1367تهران، توس، 

 1397ة العامة للکتاب، یئة المصری، قاهره، الهالمکیه الفتوحا علی، ابن عربی، محمد بن. 

 تحسیق احمد الضمائرالهدایة الی فرائض السلوب و التنبیه الی لوازم یوسف، پاقودا، بحیا بنابن ،

 .2010یقراق لل باعة و الننر، شحلان، یباط، دای ابی

 1411، ق ، دایالیخایر، مهج الدعوا  و منهج العبادا موسی، طاووس، علی بنابن. 

 تهددران، مؤسسدده م العددا  و تحسیسددا  فرهنگددی، الالهیددة التجلیددا الدددین، ، محییعربددیابن ، 

1408. 

 ، ، تصدحیح محمدد مجموعه یسدائل فایسدی خواجده عبدداله  انصدایی انصایی، خواجه عبداله 

 .1372سروی مولایی، تهران، توس، 

 ________  ،تصدحیح علدی شدیروانی، تهدران، شرح عبدالرزاق کاشانی بر منازو السائرین ،

هرا،   .1373الزه

 ________  ،تا.نا، بیجا، بی، به کوشش اکرم شفائی، بیصد میدان 

 1970نا، ، دهلی، بیتحفة السالکیند، پایسا، محمد بن محم. 

  ،هصوص فی شرح نسش الفصوص نسدجامی، عبدالرحمان بن احمد ، مسدمده و تعلیدق ویلیدام الن

 .1356چیتی ، تهران، موسسه م العا  و تحسیسا  فرهنگی، 
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